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آورده و بررسی ، -«تأویل»مقدمة کوتاهی دربارة  بعد از ذکر -تأویل عرفانی آنها پرداخته است 

است که مولانا به عوالم روحی و دنیایی فراحسّی « ارض الله واسعة  »ها ایم. نمونة آنو تحلیل کرده

از تن کاستن و »است که به نظر او « قرضاً حسناً »تأویل کرده است که اولیای حق آن جایند. یا 

اسرائیل است که به کشتن نفس تأویل شده دربارة بنی« و انفسکماقتل»است. یا « به افزودن به جان

 در مثنوی به کوتاهی گزارش شده است.« تأویل»گیری است و ...؛ در نتیجه

 تفسیر باطنی. ؛قرآن کریم ؛تفسیر ظاهری ؛تأویل ؛مثنوی مولانا :هاواژهکليد
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 مقدّمه

به معنی تددبیر و  « ایالةة»از  به معنی بازگشت، یا« اَوْل»در لغت از ریشة « تأویل»   

نقل ظاهر لفظ از جایگاه « تأویل»مراد از  سخن را در جایگاه خود نهادن است. ...

توان ظاهر لفظ را رها اصلی آن است که نیاز به دلیل دارد؛ و اگر دلیل نباشد، نمی

تفاوت « تأویل»و « تفسیر»صاحب مفردات القرآن میان  (99/33تا: )ابن منظور، بی. کرد... 

در « تأویدل »کداربرد دارد و   [=کلمده ]بیشدتر در الفدا    « تفسیر»گوید: نهاده و می

 «(تأویل»ذیل  :9353راغب اصفهانی، ) .... [جملات =]معانی 

حقیقت و جان »و  (29و  5)یوسد::  « تعبیر خواب»در قرآن به معانی « تأویل»کلمة    

تجسدم عیندی   »و  (36و اسدرا::   61)نسدا::  « عاقبت امر»و ( 82و  88)کهد::  « ة امر مکتوممای

آمدده   (8)آل عمدران:  « توجیه متشابهات»و ( 31و یونس:  63)اعراب: « های الهیبرخی وعده

 است.

در نظر متأخران نوعی تفسیر باطنی و نمادین آیات قدرآن اسدت. و ...   « تأویل»   

گیری اصدلی در تفسدیر   ، سه جهتتفسير قرآنی و زبان عرفانیپُل نویا در کتاب 

تفسیر سنیّ که شرح متن در سطح الفدا   »اسلامی را از یکدیگر جدا کرده است: 

است، تفسیر شیعی که بیشتر تأویل است و فراتر از معنای لفظ در جست و جوی 

 اقد  معانی پنهان است که سرّ آن نزد اهل بیت اسدت و تفسدیر عرفدانی کده در و    

: 9382)احمددی،  خوانندد...  می« استنباط»ای از تأویل است و خود صوفیان آن را گونه

646) 

ها دو نظر را برگزیده ده قول آورده و از میان آن« تأویل»علامه طباطبایی دربارة     

 است:

تفسیر است... و جز حروف مقطعه معنای تمام »در نظر قدما مرادف با « تأویل». 9

 است.آیات روشن 
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معنایی است خلاف ظاهر آیه؛ و بنابراین همة آیات قرآن تأویل ندارند « تأویل». 2

هدا  و تنها متشابهات را باید تأویل کرد؛ که البته جز خداوندد کسدی بدر تأویدل آن    

  (01-64: 9359طباطبایی،  بنگرید:) .احاطه ندارد

لاف ظداهر  به معنی خد « تأویل»افزاید: ... اگر علامه به دنبال سخن خویش می   

توان قرآن را کلام بلیغ خواند، چون آیاتی هسدت کده مددلول حقیقدی     باشد، نمی

آیداتی در قدرآن    [ضدمنا  ]اندد...  ها بر مردم ناشناخته و در رساندن معنی گند  آن

 (69-62)همان: ها به این معنا نیست... در آن« تأویل»هست که در 

کندد: ...  قدرآن چندین بیدان مدی    « تأویدل »علامه سرانجام نظرنهایی خود دربارة    

قرآن حقیقت یا حقایقی است که در امّ الکتاب نزد خداست و مخصوص « تأویل»

 (68)همان: عالم غیب است... 

شود که مفسّران باتوجه به علاقه با اندک دقتیّ در تفاسیر معتبر قرآن معلوم می   

های ذهنی خودشان روی کردهای گوناگون بده کتداب الاهدی    هو تخصصّ و زمین

اند. مثلا  تفسیر طنطناوی با روی کردی علمی، و تفسدیر ملاّصددرا بدا روی    داشته

کردی فلسفی، و تفسیر ابن عربدی، بدا روی کدرد عرفدان نظدری، و تفسدیر کبیدر        

وشته بلاغی ن -فخررازی با روی کردی کلامی، و تفسیر کشّاف با روی کرد زبانی

شده است. و پر واضح است که مولوی مفسّدر نیسدت و روی کدرد او بده آیدات      

برخاسته از اقتضای سخن و جرّ جرّار کلام است؛ که گاهی استفادة لفظی از آیات 

دهد و گداهی آن را تأویدل صدوفیانه    کند و گاهی تفسیر خاصّ از آن ارائه میمی

یابدد و از ایدن   دول از ظداهر آن نمدی  کند؛ امّا ...نفوذ در باطن آیه را مجوّز عد می

حیث تفاوت بارزی با تأویل فلسفی و باطنی دارد، و آنچده در مثندوی در تأویدل    

آید نیز از همین مقوله است؛ و در عین توجّه به ماورای ظاهر توق: در آیات می

 (9/308: 9385)زرین کوب، کند... ظاهر را هم نفی نمی
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مثنوی بر نویسندة این سطور روشدن شدد، ایدن    آنچه از بررسی آیات قرآن در    

خواهدد معدانی و مبدانی و اشدارات صدوفیه و      است که مولانا در برخی موارد می

کشفی خود را با تعبیرات برگرفته از قرآن توجیه و تبیدین کندد، و    –عرفان عملی 

 های خودش.آیات برای او دستاویزی است برای تقریر و بیان اندیشه

مفهدوم غیدرت عشدق را اراده    « ... لا إلة  إلا  الله»نه او از کلمة طیبدة  به عنوان نمو   

کند که در برابر معشوق حقیقی، مجالی برای ظهور و حضدور عشدق دیگدری    می

گذارد تا جایی که در برابر تجلی او حتدی زیبداترین مظهدر هسدتی نیدز      باقی نمی

 ای ندارد:جلوه

 غیرت عشق این بود، معنی لا                         هر زمرّد را نماید گندنا

 اهکه نماید مه ترا دی  سیای پناه!         لا إله إلا الله هو این است        
 (858-0/851: 9351)استعلامی، 

 (329: 9381)واعظ، 

را تأویدل عرفدانی کدرده و ... افدزون     « ظلومةاً هوةولاً »، «اماندت »یا در تأویل آیدة     

موجب ظلومی و جهولی او، دانسته است و نادان بودن خواهی انسان در عشق را 

هدای راه عشدق تلقدی کدرده     ها و عقبده خبر بودنش از دشواریاو را از جهت بی

 است:

 جویی ظلوم است و جهولزین فزون              کرد فضل عشق، انسان را فَضول

 کشد خرگوش شیری در کنارمی          است و اندر این مشکل شکارجاهل 

 (0586 - 3/85: 9351)همان،  

 (323)واعظ، همان: 

نیز برداشتی لطی: و عارفانه دارد کده البتده   « ... اعوذبةالله مةا الطةن ال الةرهنم»یا از    

این تأویل از معنی اصلی آن دور نیست؛ شیطان را در صورت سگی پنداشته کده  

نگهبان بارگاه الاهی است و أعدوذ آوردن انسدان را بده معندی کمدی طلبیددن از       
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 صاحب س  دانسته که باوجود او، راه یافتن به حریم الهی ممکن نیست:

 ز بهر چده باشدد چدو سد     این أعوذ ا

 

 گشدددته باشدددد از ترفّددد  تیزتددد     

 این أعدوذ آن اسدت کدای تدرک خطدا      

 

 باندد  بددر زن بددر سددگت، ره برگشددا  

 تددددا بیددددایم بددددر در خرگدددداه تددددو 

 

 حدداجتی خددواهم زجددود و جدداه تددو  

 چونی ترک از سطوت س  عاجزست 

 

 ایددن أعددوذ و ایددن فغددان ناجایزسددت 

 (2166-6/2168)استعلامی، همان:  

 (323)واعظ، همان: 

 های مولانا در مثنوی: هایی از تأویلاینی نمونه

 . حبلٌ مِن مسد4

 گفت حق: فی جیدها حبلُ المسد     سوی نیی و سوی بد کشدشانمی .4-4

 (0/9924)استعلامی، همان:

 که نبیند آن به جز جان صفی          بند تقدیر و قضای مختفی .4-4

 بر گلوی بسته حبلٌ من مسد            را رسددیدن آن بند احمد       

 (9559-52/ 3همان:  )استعلامی، 

ّ الةة اب ةی جةد هنةبلا حنةم  مةا م س ةب»جا اقتباس لفظی از آیة این    ( 6)مسدد:  « و امرأتة  

شود. آیه به اجماع مفسّران دربدارة ... امّ جمیدل دختدر حدرب بدن امیّده       دیده می

شده است که او و همسدرش  خواهر ابوسفیان و عمّة معاویه( زن ابولهب نازل  )=

کدرد  م  میکردند؛ مثلا  امّ جمیل هیزم و خاشاک جرا بسیار اذیت می 6پیامبر

در تقریدر   (153: 9388)خرمشاهی، ریخت... بر سر او می 6و موق  عبور آن حضرت

ردن اوسدت کده او را بده    کش دوزخ است و بندی از لی: خرما برگقرآن او هیزم

نویسد: ابولهب و زندش در قیامدت   طباطبایی می [علامه]کشد. ... درون دوزخ می

... و بعضدی گویندد اشدارت    )المیزان(اند، به همان صورت که در دنیا بودند در آتش

 ... (8/254: 9388)شدهیدی،  ... )تبیدان( میرندد  است به آن که ابولهب و زنش بده کفدر مدی   
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گردانند و گویند مقصود از بردن حطدب  را از معنی ظاهر آن برمی« حطب»بعضی 

 (261/ 8: 9351)شهیدی، ... )مجم  البیان(کرد این است که او سخن چینی می

ای اسدت  اشداره « ... حبل»مولانا دو گونه تأویل از آن دارد در بیت نخست این    

؛ و (365)زرین کوب، همدان:  بد... به تصرّف شهوت در ایشان و سوق دادنش به نیی و 

 کند:این را به صراحت در ابیات پیشین بازگو می

 خلددق دیواننددد و شددهوت، سلسددله 

 

 کشد شان سوی دیدوان وغلده  می 

 (9568/ 3)استعلامی، همان:  

و در بیت دوم بند تقدیر حق است که ... غافل منکر را از حق به ماسدوا مایدل      

ل که نمونة اعلای و البته جز اولیای حق و عارفان واص (365)زرین کوب، همان کند. می

 که:اسلام است، آن بند را نتوانند دید؛ به خاطر این 6ها پیامبرآن

 گرچه پیدا نیست آن، در ممکن است 

 

 بدتر از زنددان و، بندد آهدن اسدت     

 (9552/ 3)استعلامی، همان:  

 (44. جميعٌ لدینا محضرون )یس: 4

 موج در موج لدینا محضرون         هاشان در درونهّا و عقلحس .4-4

 (9/3585)استعلامی، همان: 

 در نهان خانة لدینا محضرون      کنون رحمتی افشان برایشان هم .4-4

 (3/3315)استعلامی، همان: 

 هست حق، کُلٌّ لدینا محضرون        مجم  و پای عَلَم، مأوی القرون .4-4

 (5/3309همان: )استعلامی، 

هدا در آن  آیه در تفاسیر عامّه به انجمن روز قیامت اشاره دارد کده همدة انسدان      

کةم  النةام موقوجةول ًةباً بة  یةبن الله لنسةا  ابسةا  و رسی گرد آیندد. ...  برای حساب
امّا مولانا در آیدة نخسدت    (5/393: 9114)مغنیده،  . هزاء الاعمال.کال علد رب ک حتماً مسضن ا

کند که ... حسّ و عقل اولیای الاهی در عالم حسّ آن را به دریای غیب تأویل می
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هدا  پیوندد و هر دو عالم غیب و شدهادت در وجدود آن  نیز موج در موج به آن می

خاندة ندزول رحمدت    ؛ و در بیت دوم آن را نهدان (365کوب، همان: )زرّینشود. یکی می

داند و در بیت سوم آن را ... پای عَلَم و محل تجم  و ای عارفان میهخدا بر جان

)زریدن   . گردندد... ها در آن جا به حق باز میها و نسلیابد که تمام قرنمجمعی می

این مجم  عرصة قیامت نیست بلکه در تفکّر صوفیه جهدانی ورای   (368کوب، همان: 

سدیر الدی الله بده آن جدا     عالم حسّ، و قرب حق است که عارف واصدل بعدد از   

کند. استاد زرین رسد و سیر فی الله را آغاز و مرتبة بقا: بعد از فنا را تجربه میمی

 فرماید:کوب در این باره می

در برخی موارد نیز ارجداع بده آیدات متضدمن سدعی در       [در مثنوی مولانا]...    

رتبداط همدواره   هاسدت و درک ایدن ا  تفسیر صوفیانه از مفهوم یا لازم فحدوای آن 

اند خالی از اشکال هم نیست. فی المثل وقتی دربارة کسانی که از سَرِ عالَم گذشته

شود که اند؛ متذکّر میسر گذشتهست پشت«لاوجود»و « لا»و دنیای ماسوی را که 

پیونددد، در  مدی « بقدا »در صفات حدق بده   « فنا»ها در ضمن نیل به این صفات این

ینْا مُحْض رول»به اشارة کریمة  اثبات این دعوی مخاطب را دهد کده  رجوع می« جمنع  ل ب 

 (350)زرین کوب، همان: این بقا و فنا لازم فحوای آن است... 

 ارض الله واسعة. 4

 ای دان انبیا را بس بلندعرصه          اندآن که ارض الله واس  گفته .4-4

 جا نگردد خشی شاخآنتر نخل       دل نگردد تن ، زان عرصة فراخ       

 (3916 -9/15)استعلامی، همان: 

است.  (65)عنکبوت:« یا عنادن الذیا آم نوا إل  ارضد واسع   جإی ان  جاعنبوند»اقتباس از آیة    

قالوا الم تکا ارضح الله واسعةً جة تحواهِروا »که مضمون آن در جای دیگر نیز آمده است: 
و این از الطاف  - گستردگی و فراخنایی زمین ین آیاتمضمون ا (18)نسا::  «جنوا...
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است که اگر مؤمنان در اقلیمی از آن به تنگنا و سختی افتند، به اقلیم  -خداوند

... معنای آیه ناظر به مهاجرت است؛ (5/922: 9114مغنیه،  بنگرید:)دیگری هجرت کنند. 

 (98/200: 9183)طباطبایی، هرچند به مهاجرت از مکّه به مدینه نیز تفسیر شده است... 

امّا مولانا آن را اشارت به فسحت مجال وجودی اعیان کاینات در قلمرو حیات 

داند و در عین حال در آن به چشم عالم وحدت و عرصة خاص اولیا: می

 .(368کوب، همان: )زریننگرد می

 . الباقيات الصالحات1

 باقیددات الصددالحات آمددد کددریم .4-1

 

 رسته از صد آفدت و اخطدار و بدیم    

 (3/30)استعلامی، همان:  

  از قرآن کریم:  است که پایدار ماند، مأخوذ [است]کردار نیی « باقنات الصةابات»   

 (92/ 8: 9351)شدهیدی،  ... (05)کهد::  « و الناقنات الصابات خیر  عنةب رب ةک اوابةاً و خةیر  امة ً »... 

هدا  دارد. مشهورترین آنچیست، چند قول وجود « الناقنةات الصةابات»که دربارة این

نقل شده است  6طرق و عبارات مختل: از پیامبر براساس حدیثی است که به

لا حةول و که، اذکار تسبیح، تحمید، تهلیل و تکبیر و نیز در بعضی روایات حوقله )
( است؛ که اشتغال به این اذکار فوایدد چنددی در دنیدا و آخدرت، از     لا قةو   الا بةالله

هان و نجات از عدذاب و کسدب نعمتهدای بهشدتی دارد و بده      جمله محو آثار گنا

الناقنةات »ها تأکید شده است. اقدوال دیگدر دربدارة    همین جهت بر مداومت در آن
(، کارهای 7زهای واجب )در تعبیر امام صادقنمازهای پنجگانه یا نما« الصةابات

 خوب، سخنان نیکو، شهادت بر یگانگی خدا، برائدت از شدرک، دوری کدردن از   

( نیّدت،  کةم مااریةب بة  وهة  اللههمة گناهان، هرکاری که به خاطر خددا انجدام شدود )   

استغفار و صلوات، بیدار شدن در شب و نماز شب خوانددن و مناجدات، صددقة    

جاریه، وق:، سنتّ حسنه، حفر چاه آب برای استفادة عام، فرزند صالح، دانشدی  
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به نقل از دانشدنامة جهدان اسدلام:     362: 9388)خرمشاهی، مند شوند، است. که دیگران از آن بهره

 (51 -3/58: دائرة المعارف تطنع؛ 9/563-566
ها چدون  کند که آنداند و خاطر نشان میمولانا آن را ... حقیقت وجود اولیا می   

)زرّیدن کدوب،   اندد ...  اند و در هستی حق باقی گشتهاند، از خوف بستهاز خوئد دسته

کندد، تدا بده    لانا ... آن که زندگی تغییرپذیر جسمانی را رها میبه نظر مو( 368همان: 

... کده بده   ( 8/92: 9351)شدهیدی،  زندگی مستمّر جاودانی برسد، کریم حقیقی اوست... 

نیدی    [او]رسدد،  بخشد و به مقدام فندا مدی   همة هستی خود را می جای بذل مال،

 (3/30: 9380)زمانی، جاودانه است ... 

 عروة الوثقی. 4

 الوثقاست این تدرک هدوا   ةعرو .4-4

 

 برکشد این شاخ جان را بر سما 

 (2/9288)استعلامی، همان:  

 این ترکیب دوبار در قرآن آمده است:

جما ی کْفحرْ بال َّاًوتِ و یؤماْ بالِله جسب اسْت مْس ک  بةالعحروةِ الةواةْس د لا انْفِصةاله  وةا و »...  -ال:   
هرکس که به طاغوت کفر ورزد، و به خداوندد ایمدان آورد،   پس «: ... اللهح سمنع  علنم  

داوندد  به راستی که به دستاویز استواری دست زده است که گسستی نددارد؛ و خ 

 (265)بقره، شنوای داناست. 

سةةا  جسةةب استمسةةک بةةالعروة الةةواسد و إلةةد  الِله ... » -ب    ةة ح الةةد الله و لةةو مُح و مةةا یحسةةلِمْ و هو 
هر کس روی دلش را به سوی خداوند نهد و نیکوکدار باشدد، بده    ، و «عاقنةة الامةورح 

راستی که دست در دستاویز استواری زده اسدت؛ و سدرانجام کارهدا بدا خداوندد      

« دستگیرة محکم و دسدتاویز اسدتوار  »که در هر دو مورد به معنی  (22)لقمان، . است

« ار طاغوتایمان به خدا و انک»نصّ صریح قرآن در آیة نخست، آن را به  -است 

شدود؛ کده آن را   کند، که قریب به همین مضمون در آیه دوم دیدده مدی  تفسیر می
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د ال و مُصةم المعنةکندد. ...  بیان می« نیکوکار بودن»و « روی دل به سوی خدا کردن»
)مغنیده،  ...  و ال  المتمسةک اةا لا یضةم  قریةن الن ةاة الایمال بالله عروة  وانسة متننةة لاتنس ةع ابةبا 

در میدان مفسّدران اتفداق    « عةروة الةواسد»با وجود این ...در مورد مصداق  (9/318 ؛9114

که گروهی آن را مطلق ایمان، و مجاهد آن را قرآن کریم و نظر وجود ندارد. چنان

« الةواسد ةعةرو »دانسته. ابن عبّاس گفته است: مدراد از  « لا إلة  إلا  الله»یا کلمة اخلاص 

است که مایة خوشنودی خداوند از بندگان را فراهم  آن سببی اعتقاد راستین و هر

 (9064: 9388)خرمشاهی،  .سازد

پندارد که چون انسدان بددان دسدت    امّا مولانا ... آن را اشارت به ترک هوی می   

 (368ین کوب، همان: )زر .یابددرزند به بهشت علوی راه می

 . عَلمَ الاسماء4

 علّم الاسما بُدآدم را امدام  .4-4

 

 لیددی ندده اندددر لبدداس عددین و لام   

 (0/2151)استعلامی، همان:  

« و ع لَّةم  آد له  الاسمةاء  کحلَّوةا  عَّ ع ر ض ةوحمْ علةد الم ئکةة...»اقتباس است از عبارت قرآندی     

های همة مخلوقات و عرض را ... نام« اسما:»ترینة مفسّران قرآن ؛ که بیش(39)بقره: 

اندد.  میّات یعنی اعیان و اشخاص موجدودات دانسدته  ها را بر ملائکة عرضة مسآن

را همان علم انسان به کلیدات و تواندایی مفهدوم اندیشدی     « علم اسما:»بعضی نیز 

 (5: 9380)خرمشاهی، دانند... انسان می

اشدیا: عیندی در   [ «علّدم الاسدما:  »در ]« اسم»به نظر علامه جعفری ...مقصود از    

تعلیمات معمولی است که اشیا را در پهنة طبیعت خارج است... این تعلیم ماورای 

[ =آدم]گیدریم... حقدایق بدرای او    باحواس و ذهدن معدین از راه اکتسداب را مدی    

مکشوف گشت؛ زیرا نه محدودیت حواس مان  درک حقایق بود، و نه آمیدزش و  

کده نظدر صداحب التفسدیر      (9/665: 9308)جعفدری،  در تماس بودن با جهان طبیعت ... 
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الکاش: نیز تقریبا  همان است: ... المرادبها معانی الاسما:، وهدی اشدیا: الکدون و    

و به نظر یکی از مفسّران ... منظور از اسما:  (9/81: 189/9)مغنیه، خواصّها و صفاتها ... 

جدا حاضدر   ها یا شکلهایی از بشر بود که خداوند با قدرت خود آنهای هیکلنام

هدا همدراه بدوده    ان دادنِ صاحبان اسدما: و اشدباح آن  ساخت و تعلیم اسما: با نش

نیز دلیل آشکاری است برای این؛ و در غیر این صورت لازم « هم»است، و ضمیر 

 (38: 9366)شعار، استعمال کند... « ها»یا « هنّ»بود 

داند که نه از طریق لفدظ و در کسدوت   مولوی ... آن را اشارت به علم لَدُنیّ می   

ها که در لباس حرف به آدم تلقین شد، بلکه آن تعلیم ماورای لفظ بود، و این اسم

که مظهر ولی حق و رمز وجود کسدی   –چه از حق به آدم لفظ است نسبت به آن

علیم شد، حکم اسم اسم را دارد نده  ت -خواننداست صوفّیه وی را انسانِ کامل می

...  (368کوب، همان: )زریناسم عین که علم الاسما: در اشارت قرآن مربوط بدان است 

 (0/021: 9381)شهیدی، ها نیست ... ها که خدا به آدم آموخت، از مقولة این اسمآن اسم

 . یخرج الحیَّ من الميّت4

 یخرج الحیََّ م ن المیتّ بددان  .4-4

 

 عددددم آمدددد امیدددر عابددددان  کددده  

 (9424/ 6)استعلامی، همان:  

حُ المن ة   مِةا  ابةد  و َنةد ا رض  بعةب  موِ ةا و  »برگرفته از آیدة      ةْرِ  ن ةِ  و یُح
حُ ابةدَّ مِةا  الم ةرِ یُح

است که جان مایة آن اظهار قدرت از سوی خداوند است  (91)روم، « کةذلک خحْر هةول

 (045)خرمشاهی، همان: را از زنده. آورد و مرده می که ... زنده را از مرده بر

داند که از عدم نیز خداوند امید عابدان امّا مولانا ... آن را متضمن این معنی می   

بخشد و در واق  آنچده را در لسدان   را که ثواب اخروی است حصول و ثبوت می

ی ثبدوت وجدود   محسوب است، به عرصة تقرُّرو« اعنال اابتة  جةد العةبله»بعضی عرفا 

به نظر یکی دیگر از شارحان مثندوی ... مولاندا ... آن    (361)زرین کوب، همان: آورد. می
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تی ای وسی  مطرح کرده... به نظر او مراد از آن، ظهور هسدتی از نیسد  را در عرصه

 (216/ 6: 9385)زمانی،  است...

 صبغة الله. 4

 نددام آن رندد  لطیدد: اللهصةنةة  .4-4

 

 بدددوی ایدددن رنددد  کثیددد:  لعنةةةة الله 

 (9/884)استعلامی، همان:  

 هست رن  خمّ هدو  صةنةة الله. 4-4

 

 

 هددا یددی رندد  گددردد اندددر او پیسدده 

 (2/9301)استعلامی، همان:  

 گدداه پوشددیده کنددد   صةةنةة الله .4-4

 

 چدددون بدددر آن ناظرتنددددبدددیپدددردة  

 (6/942)استعلامی، همان:  

 (938)بقددره: « احسةةاح مةةا الله صةةنةةً  و عةةا لةة  عابةةبولصِةةنةة  الله و م ةةا »برگرفتدده از آیددة    

پدذیرد. و از آن بده   در لغت به معنای حالتی است که رند  را مدی  « صبغه»است. 

که رن ْ اند چناناند؛ و گفتهتطهیر و پاک شدن در اثر ایمان به خداوند تعبیر کرده

آراید و به منزلة زینتی بدرای  ها را میکند، ایمان نیز دلنما میشکل اشیا را خوش

تحقیقدی تصدریحی اسدت...    مدان اسدتعارة  آن است؛ که در ایدن صدورت رند  ای   

مأخوذ از صَدبْغ )= رند  کدردن( اسدت، صداحب      « صةنةة... » (9355: 9388)خرمشاهی، 

شدد، او را  گوید: هنگامی که کودکی در میان ترسایان زاده مدی مجم  البحرین می

نامیدند، و ایدن کدار را مایدة    می همحمودیبردند و آن را در آب زردرنگی فرو می

شمردند؛ و این کار آنان نظیر ختنه میدان مسدلمانان اسدت. خداوندد     و میتطهیر ا

آمیزی خدایی است؛ یعنی مطهّر حقیقی دل و فرماید: تطهیر همان رن سبحان می

علاوه بر این مفسّران قدرآن آن   (299/ 9: 9189غنیه، )م .جان آدمی همان دین حق است

)فخدر رازی،  « دین»و « حجت خداوند» و« تطهیر»و  (9/086: 9183)طوسی، « فطرت»را به 

اند. به نظر میبدی آن ... همان تفسیر کرده (9/392: 9183)طباطبایی، « ایمان»و  (2/15: 9183

رنگدین   صةنةة اللهرنگی است؛ یعنی هر که از رن  رن  آمیزان پداک اسدت بده    بی
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یدت نخسدت آن   مولانا سه گونه تأویل از آن دارد: در ب (9/388: 9359)میبدی،  . است...

را ... در اشارت به رن  کفر و ایمان کده خداوندد بده قلدوب کدافران و مؤمندان       

زدایدد... و در  دهد... و در بیت دوم ... در معنی رمز وحدت که تلوینات را میمی

دارد... داند که چشدم بینندده را محجدوب مدی    بیت سوم اشاره به حکمت حق می
 (352کوب، همان: )زرین

« خةم  رنةه لةو»را بده  « الله صةنةة»آید کده مولاندا   در بیت دوم به دست میبا دقتّ    

کند که منظورش عالم وحدت محض است کده در آن همدة تعینّدات و    تأویل می

شدوند؛ و چدون   رود و وجودهای موهوم و مجازی فدانی مدی  ها از میان میکثرت

سته، با آن یکدی  آدمی از بند خودبینی رها شود، به نظر مولانا وجودش به حق پیو

کند؛ و در این حالت به ظاهر آدمی و در باطن خداست: شود و کار خدایی میمی

؛ و اگر در ایدن حالدت حدلاّج    (2/9369)استعلامی، همان: رن  آتش دارد، الاّ آهن است 

 کند، نباید بر او خرده گرفت.« انا الحق»دعوی 

 . منطق الطير4

 ظاهرش را یادگیری چون سَبَق     چون صفیری بشنوی از مرغ حق .4-4

 مر خیال محض را، ذاتی کنی           وانگهی از خود قیاساتی کنی       

 که نباشد زان خبر، اقوال را          اصطلاحاتی است مر ابدال را       

 صد قیاس و صد هوس افروختی      منطق الطیری به صوت آموختی       

 (3029-9/20)استعلامی، همان: 

 (95)نمدل:  ...« و  و رِث  سةلنمالح داود  و قةال  یةا ای واالنةام عل منةا من ةن  ال ةیر»برگرفته از آیة    

به معنی فهدم و دریافدت زبدان پرنددگان اسدت کده یکدی از        « منطق الطیر»است. 

های حشمت حضرت سلیمان بوده است و داستان گفتگوی او با پوپدی در  نمونه

دربارة اطلاق تکلّدم بدر مرغدان، گروهدی آن را      (24-20)نمل: قرآن کریم آمده است 
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گویدد: پرنددگان بدا    اند. علی بن عیسدی مدی  مجاز و گروهی دیگر حقیقت دانسته

چندان کده   بدود،   7گفتند و این معجدزة آن حضدرت  می حضرت سلیمان سخن

استاد مغنیه نیز آن را حقیقت  (0/290ق: 9381)طبرسدی،   .سلیمان از تکلّم هدهد خبر داد

علامددة  (5/92: 9189مغنیدده،  بنگریددد:) .از معجددزات حضددرت سددلیمان دانسددته اسددت و 

طباطبایی اختصاص تکلّم به انسان را از باب انصراف و کثرت استعمال دانسدته و  

ها به آن طریق نویسد: ... عبارت است از هر طریقی که مرغمنطق الطیر می دربارة

جا که از تدبّر در احوال حیواندات بده   کنند و تا آنمقاصد خود را با هم مبادله می

که هر صنفی از اصناف حیواندات و یدا لااقدل هدر     دست آمده، معلوم شده است 

نوعی، صورتهایی ساده و بدون ترکیب دارند، که در مدوارد خاصّدی کده بده هدم      

برند. و در ادامه با دلایلدی کده برشدمرده    خورند و یا با هم هستند به کار میبرمی

ا است، معنی منطق الطیر در این آیه را به معنای ظداهری آن ندانسدته، بلکده آن ر   

شدود کده بدرای    تر دانسته است و گفتده معلدوم مدی   تر و وسی دارای معنایی دقیق

 .داده بدود  7بحان علدم آندر ا تنهدا بده سدلیمان     مرغان منطقی است که خدای س
 به بعد( 96/382)طباطبایی، همان: 

دهد که مولوی ... آن را در وص: زبان ابدال و امّا تأمل در بیت سوم نشان می   

برد و کسانی را که از روی قیاس و هوس ل معرفت به کار میاصطلاحات اه

برند، جز با صورت و ظاهر آن آشنا گونه الفا  و اصطلاحات را به کار میاین

 (352کوب، همان: )زرین. دهدنشان نمی

 . امانت الهی45

 مُنتَهدداخددود زبددیم ایددن دمِ بددی .4-45

 

 

 بددددازخوان: فَددددأبَیْن اَن یَحم ل نَهددددا  

 گرنه از بدیمش دلِ کُده خدون شددی      ؟ورنه خود اَشفَق نَ منها چون بُد         

 (9151-9/84)استعلامی، همان:  
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َ ْمِلْن وةا و »برگرفته از آیة     إنَّا ع ر ضْنا ا مانة  ع ل ةد السَّةماواتِ و ا رضِ و ابنِةالِ ج ةَب    أنةم 
ّ  ل و ا الإنسالح إنَّ ح    است. (82)احزاب: « کال  ظ لوماً هوولاً أشْف سْا  مِنوا و 

که در این جا جنبدة مجداز و اسدتعاره و تمثیدل      -« امانت»مفسّران قرآن دربارة    

 های گوناگون دارند: تعبیرها و تأویل -دارد

 (3/650)زمخشری، همان( فرمانبرداری و اطاعت از فرمان خدا 9

فرائضی که از سوی خدا بر مدردم  ( ابن عباس و مجاهد آن را به معنی احکام و 2

 اند.آن را نماز دانسته 7اند، و حضرت علیته است دانستهواجب گش

  ، جدایةرة المعةارف تطةنع)اند. دانسته 7آن را ولایت حضرت علی 7( امام جعفر صادق3

9/ 206) 
 ( برخی آن را قول لااله الاالله.0

 اب است.( برخی دیگر عقلی که ملاک تکلی: و مناط ثواب و عق6

 های مردم و وفای به عهد ایشان.( و بعضی امانت5

 اند.ای آن را معرفت خدا دانستهعده ( و8

( علامه طباطبایی امانت را ولایت الهیه دانسته و گفته: اگدر ولایدت الهیده را بدا     8

ها و زمین ها وض  آسمانها و زمین مقایسه کنی، خواهی دید که اینوض  آسمان

تواندد  ها تاب حمل آن را ندارند، تنها انسان مدی خواهی دید که اینمقایسه کنی، 

ها و زمین و پذیرفتن آن توسط انسان، ایدن  حامل آن باشد؛ و معنای امتناع آسمان

هدا و زمدین   انسان استعداد و صلاحیت تلبّس آن بود، ولی در آسمان که در است

 (88: 9388 (... )خرمشاهی،95/608 ج)المیزان ترجمة فارسی، نبود. 

خداوندی همان هدایت « امانت»به نظر یکی از بزرگان مثنوی پژوه ...مقصود از    

واقعی است که برای هر موجودی بر حسب استعدادش عطا فرموده است ... که 

برسد... همة موجودات  [=کمال حقیقی]... با آن به هدف اصلی وجود خویش 
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هدایت او رهسپار هدف خویش  با اشکال گوناگون تحت دستور خداوندی و با

اند... باشند... آنان نیز از جهتی که بر ما پوشیده است، مورد تکلی: قرار گرفتهمی

ها نیست؛ زیرا گروه انبیا و اولیا ... به ... در آیة امانت مقصود تمام انسان [البته]

مانت در در روایات اهل بیت ا (2/03: 9301)جعفری، اند ... این امانت خیانت نکرده

 بنگرید:)معصومان و امامت تفسیر شده است این آیه به ولایت امیرمؤمنان و همة 

 (393-0/390: 9383؛ و العروسی الحویزی، 011 -642/ 0: ه9096؛ و بحرانی، 23/281: 9043، مجلسی

توان گفدت:  ای از امانت میگوید: .. در تفسیر تازهخرمشاهی در جای دیگر می   

است و مسئولیت و اختیار و ایمان و عشدق اسدت. و ندام    « عقل و آگاهی»امانت 

تر تر و کاملها نمونة مهمها برای آن است که اینها و زمین و کوهبردن از آسمان

 (028)خرمشاهی، همان: وند است... و استوارتر خلقت خدا

تأویدل  « وجود»را به « امانت»ها سخن ملّاصدراست که این تر از همةامّا جالب   

 کرده است:

است، زیدرا  « وجود»، ...«انا عرضةناالامان »مراد از امانت در سخن خدای تعالی:  ...   

شدود، از  هر موجودی جز انسان، وجود ثابتی دارد کده متحدوّل و دگرگدون نمدی    

ای به نشئة دیگر، و از وجودی به وجود دیگر. ولی انسان بما هو انسان دائما  نشئه

ای به نشدئه دیگدر اسدت و در    ه وجود دیگر و از نشئهدر حال ترقی از وجودی ب

را  یی آن ثابت نیست. پس بنابراین وجود در دست او امانت است کده روزی آن 

روز، روز دیدار خدای تعالی و رسیدن به اوسدت. در   گرداند. آنبه اهلش باز می

 این معنا عارف بزرگ حافظ شیرازی گفته:

 روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم   دوست این جان عاریت که به حافظ سپرده
 (88)خرمشاهی، همان:  (359انی، ص )مجموعة رسائل فلسفی صدرالمتألهین، تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفه

داند، که از آن نیز به نفحة حدق  جا عبارت از معرفت میامّا مولانا امانت را این   
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کند. این تفسیر شبیه به قولی است که غالب صوفیة عصر تعبیر می« منتهادم بی»و 

اند و در مرصاد العباد نجم الددین رازی هدم نظیدر آن    آوردهدرین باب به میان می

منتها از هیچ کس جز آدم که خلیفدة حدق و   هست؛ و پیداست که تلقی این دم بی

آید و عجب نیست که آسمان و زمین بار آن صاحب مرتبة علّم الاسماست برنمی

 را نتوانند کشید و در قبول آن خوف و تحاشی نشان دهند.

که قبدولش موجدب امتیداز    –که در جای دیگر، گویندة مثنوی این امانت را این   

با این تفسیر منافات ندارد.  -داندبارت از اختیار میانسان از سایر کاینات است ع

که اختیار هم با علم مربوط و در حکم تحقدق و کمدال آن اسدت و ظلدوم و      چرا

جهول بودن انسان هم با آن منافی نیست. چون، ظلوم و جهدول بدودن انسدان در    

، از آنکده  نیست دحال خوواق  جز اشارت به ظلم وی در حق خود و جهلش به 

اصل اوست ظلم نکند و خودی خود را که هستی مستعار و بی« خود»تا بر  انسان

نفی ننماید، به علم لدنی که معرفت حق و شناخت اسما: او در حدّ طاقت بشری 

که انسدان بدا قبدول اماندت خدود را بده ورطدة خطدر         آید. پس ایناست نایل نمی

وجدود حقیدر چدون    دهدد...؛ و ایدن هدم کده     اندازد ظلوم بودن او را نشان میمی

خواهد شیر زفتی را کده اماندت معرفدت    وجود حقارت خویش می خرگوش او با

حق است در برکشد و بداری را کده بدیش از حوصدلة طاقدت اوسدت بدر دوش        

دهد. اما این ظلوم و جهول بودن هم قددح او  گیرد، جهول بودنش را نشان میمی

کده در واقد  همدین     ، چرانیست، مدح او و نشانِ تفّوق او بر جمی  کاینات است

هدا را در راه  شود، و همین ظلم اوست کده عددل  ها میجهل اوست که استاد علم

... برداشت مولانا از ظلوم بدودن و   (380)زرین کوب، همدان:  . بخشددرست پیروزی می

جهول بودن انسان بدین ترتیب است: هرچند آدمی نسبت به عظمدت و خطدرت   

واسطة این نادانی بر خود ستم کرد، امدا ایدن ندادانی از    امانت الهی نادان بود و به 
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های فاقدد عشدق و عداری از    ها برتر و بالاتر بود؛ زیرا داناییجمی  علوم و دانایی

کندد و همدین ندادانی عاشدقانه سدبب      ذوق، آدمی را راکد و ساکن و خودبین می

در  دلیری آدمی در حمل بار امانت شد.بدین سبب بدو جهول خطاب شده است.

کس برای حمل آن، قدم پیش ننهاد. لیکن نتیجه آدمی امانتی را حمل کرد که هیچ

انسان جهت حمل چنین امانت سترگی ناچار شد که از کار و بار و وجود موهوم 

پروا خود را به آتش عشدق الهدی انددر زندد. از     خود بگذرد و همچون پروانه، بی

 (189: 9382، )زمانیروست که بدو خطاب ظلوم شده است. این

 . مَدَّ الظل44ّ

 کی: مَدَّ الظلّ، نقش اولیاسدت  .4-44

 

 

 

 کو دلیل نور خورشید خداسدت  

اندر این وادی مدرو بدی ایدن              

 دلیددددددددددددددددددددددددددددددددل

 

گددو چددون « لا احددبّ الفلددین» 

 خلیددددددددددددددددددددددددددل

 

 (028-9/1)استعلامی، همان: 

اسدت، کده بده پدیددة      (06)فرقدان:  ...« الم تة ةر  الةد رب ةک کنةد م ةبَّ ال  ةم  »برگرفته از آیة    

ها و عنایات خداوند است اشاره دارد. ...که یکی از نعمت« گسترش سایه»طبیعی 

و مایة آرامش و آسایش آدمدی اسدت، و گسدتردن و جمد  کدردن آن در اختیدار       

مفسّران هر یی با ذوق و زمینة ذهنی خدود بده    (083/ 6: 9189)مغنیده،  خداوند است... 

ای امتدداد سدایه  « مةب ال ةم»فرماید: ... مراد از ؛ در تفسیر المیزان میاندآن نگریسته

شود و به تدریج از طرف مغرب به سوی مشدرق  است که بعد ازظهر گسترده می

جا که آفتاب به کرانة افق رسیده و غروب کند، که در گذارد تا آنرو به زیادی می

ین سایه در همدة احدوال در   شود. ارسد و شب میآن هنگام امتداد آن به آخر می

کرد... اما مراد اصلی آن ایدن  خواست آن را ساکن میحرکت است و اگر خدا می

است که امر هدایت به دست خداست و رسول خدا هیچ اختیداری در ایدن بداب    

؛ ایشان علاوه بر توضیح یاد شده تفسیری تأویلی نیدز  (96/226: 9183)طباطبدایی،  « ندارد
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و در بیانی گسترده ضلالت و گمراهی آدمیان را به سایه و ندور   کنداز آن ارائه می

دارد و کند که آن را از سدر آندان بدر مدی    هدایت پیامبران را به خورشید مانند می

 همان( بنگرید:) .شودسبب گسترش رحمت پروردگار می

سایه و گسترش آن را بده   -آیدهمان گونه که آشکارا از ابیات برمی –امّا مولانا    

اندد؛ و  کندد کده دلیدلِ اندوار خورشدید حدق      میمردان حق و پیران طریقت تأویل 

شوند و در بیدت بعدد   ای سالکان را به خورشید ذات او رهنمون میهمچون سایه

هایی نیستند که افدول کنندد. بده    اند، و ستارهکند که مردان کامل جاودانهتأکید می

ام که آفتاب نباشد، سایه هم وجود نخواهدد داشدت. کائندات    نظر نیکلسون ... ماد

نشانه و سایة حق است؛ و نقش اولیا: در این جهان، نمایندة وجود خدارجی ندور   

 (210، ص9 ؛ به نقل از تفسیر مثنوی مولوی: ج9/026: 9386)زمانی،آفتاب حقّ است... 

 . قَتْل نَفْس44

 گفت آن سنی« اقتلوا انفسکم»     کشتنی شد زآن است، سانزین نفس، .4-44
 (3/380)استعلامی، همان: 

است. این آیه خطاب به  (60)بقدره: ...« ج توبوا الد بارئکم جاقتلوا انفسکم»برگرفته از آیة    

اسرائیل است که در غیاب موسی روی از خالق هستی برگردانده و گروهی از بنی

 اند:فتهاند. در معنای آن چند وجه گپرست شدهگوساله

 (9/940: 9189و مغنیه،  9/203: 9183)طوسی، ( بعضی از شما بعضی دیگر را بکشد 9

 (9/205)همان: ( برای کشته شدن آماده و تسلیم باشید 2

بده نقدل از امدالی:     8)خرمشاهی، همان:  .( مجاز است و حاکی از کمال جدّ و جهد در توبه3

از علمای اهل  –در مجم  البیان و فخر رازی  -ازعلمای امامیه –... طبرسی  (2/389

قدرار داده  « قتل نفس»اند: خداوند سبحان توبة آنان را در تفسیر کبیر گفته -سنتّ

است؛ یعنی پذیرش توبة آن در گرو آن است که نخست توبه کنند و سپس آندان  
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 (946 /9: 9189)مغنیه، پرستان بکشند ... که گوساله را نپرستیده بودند، گوساله

کده   7ده، مانند امدر بده حضدرت ابدراهیم    اسرائیل بو( این امر برای امتحان بنی0

 (9/981: 9183)طباطبایی، . فرزندش را ذبح کند

که در –حیوانی « کشتن نفس»مولانا از معنی ظاهری آیه عدول کرده و آن را به    

ک هاست و انسان را تختده بندد غربتکددة خدا    نظر او سرچشمة شرور و مادر بت

 تأویل کرده است. -کندمی

 . قرضاً حسنا44ً

  آن از شب و روز است برگ با چو تن. 4-44

 خزان و است ریز برگ در جانشاخ                                                

 فزود را آن کاستن، بباید این  زود است، جان برگیبی تنبرگ

 چمن دل در عوض در بروید تا  تنبرگ زین ده قرض اللهَ، أقرِضُوا

 رأَتْ لاعَینٌ وجه نماید تا  تنت لقمة ازاین کن کم دهقرض

 کند اجلالی درّ و زمشی پر          کندخالی چونخویشسرگین، ز تن

 خورد بر او تن یطهّرکم از  برد پاکی و بدهد پلیدی این
   (906-6/964: همان استعلامی،)

ةرِ   »... برگرفته از آیة   ةن اً یحض ةاع دح و حةمْ و  و حةمْ أهْةر  ک  کده   (98)حدیدد:  « و  أقةْر ضحو الله  قة رْض ةاً ح س 

درون مایة آن قرض دادن به خداوند است؛ و البته مسلّم است که معنی حقیقی آن 

قرض الحسنه( است،  مراد نیست، بلکه منظور از آن قرض دادن به بندگان خدا )=

دهد. که مفاد این آیه در ه خداوند پاداشی دو چندان و ارجمند به عاملان آن میک

بقره نیز آمده است. امّا مولاندا آن را   206سورة تغابن و  98سورة مزمّل و  24آیة 

تأویل عارفانه کرده و به معنی از تن کاستن و به جان افزودن یعنی هزینده کدردن   

برای رسیدن به کمال والای روحدی بایدد    جسم به روح آورده است؛ یعنی انسان
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شهوات و لذات این جهانی را رها کندد. ... آدمدی بایدد ... تدن را در راه طاعدت      

بکاهد تا کاستن آن نعمت آخرت را آماده سازد؛ اگر آدمی از قید تن برهد، پداکی  

 (1/23: 9381)شهیدی، یابد... می جان

 . خلق و امر 41

 هر سه جان گردند اندر انتها          هانوش و حرفگو حرفحرف .4-41

 ساده گردند از صور، گردند خاک                پاکستان و ناننان دهنده نان        

 در مراتب، هم ممیّز، هم مدام            لیی معنی شان بود در سه مقام        

 نشدهرکه گوید: شد، تو گویش نی       خاک شد صورت، ولی معنی، نشد        

 گه ز صورت هارب و گه مستقر                در جهان روح هر سه منتظر        

 شودباز هم زامرش مجرّد می             ، در رود«در صور رو»امر آید:         

 کب بدانخلق  صورت، امر جان، را           پس لَهُ الخَلقُ و لَهُ الأمرشِ بدان        

 جسم بر درگاه و جان در بارگاه             راکب و مرکوب در فرمان شاه        

 (82-5/1)استعلامی، همان: 

ُ  اللهح ر  ع الْع ةةال مِ   »برگرفتدده از آیددة     اسددت. کدده ( 60)اعددراف: « ألا  ل ة ح اخْ لْةةنح و  ا مْةرح تة ن ةار 

بده معندی   « امر»به معنی ایجاد و آفریدن و « خلق» …بیانگر قدرت خداوند است. 

زمان است که هر دو در حیطة قدرت خداوند است. امر جسدمانی مقددار معدینّ    

دارد و از عالم خلق است و هرآنچه از داشتن جسم و حجم مندزهّ باشدد از عدالم    

ت همان ایجاد است چه بده ذا « امر» … (8/928: 9183)رازی، …است« امر»ارواح و عالم 

طور که امدر ذوات  چیزی تعلق گیرد و چه به صفات و افعال و اثار آن؛ پس همان

موجودات به دست خداست، امر نظام وجدود آن نیدز بده دسدت اوسدت؛ چدون       

موجود از ناحیة خود چیزی از صفات و افعال خود را مالدی نیسدت. خلدق هدم     

)طباطبدایی،  « دایجاد چیزی است که در خلقت آن تقدیر و تألی: به کدار رفتده باشد   
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تدریج بردار نیست ولی خلقت قابل تدریج است، چنان که در « امر» … (8/969: 9183

و  م ةا »ولی دربدارة امدر آمدده:    « خ ل ن  السَّم واتِ و ا رض  جةِد سِةتَّةِ أیَّةاله  »قرآن آمده  است 
 (8/962)همان: «. أم رحن ا إلاَّ و احِبةً ک ل محِ الن ص رِ 

هدا  و هستی آن« را به جان« امر»و ظاهر کاینات و « صورت»را به « خلق»مولانا    

ماند و روند و جان باقی میها از میان میگوید: صورتکند و آشکارا میتأویل می

و تن نشسته اسدت. ... پدس معندی و    « صورت»مانند سواری است که بر مرکوبِ 

، و امر،جان اسدت کده   را بدان. خلق، صورت ظاهر« ل  اخلن و ل  الامر»حقیقت آیة 

 (5/88: 9388)زمانی، یعنی بر آن مسلّط و حاکم است...  سوار بر عالم خلق است؛

 گيرینتيجه

تردیدد  آید که بدی ها این نکته به دست میاز بررسی آیات  مثنوی و تأمل در آن   

مولانا در موارد زیادی در کتابش رویکردی اشاری به آیات قرآن دارد؛ و قصد او 

تبیین و تفسیر و توجیه تعالیم صوفیه اسدت و از آیدات قدرآن بدرای رسدیدن بده       

ها مانند نگاه اصحاب ستفاده از آنجوید. البته نگاه او به آیات و اهدفش سود می

های خاصیّ باشد و سپس با قرآن عرفان نظری نیست، که بر پایة مقدّمات و زمینه

های روحی تطبیق شود؛ بلکه تفسیر او اشاری یا فیضی است که مبتنی بر ریاضت

کندد  و کش: و شهود خود اوست. البته مولوی تفسیر آیه را در تدأویلی کده مدی   

آید کده  ند، بلکه معتقد است، آیه مفهوم دیگری نیز دارد. به نظر میدامحدود نمی

کند و نبایدد کدار او را   این عارف اندیشمند استفادة اخلاقی و عرفانی از آیات می

کار را مذموم ای این به شمار آورد؛ هر چند عده -که ممنوع است–تفسیر به رأی 

ادة مولاندا از آیدات یکسدان    هدای اسدتف  گفتنی است که شیوه دانند.و نادرست می

نیست. گاهی اقتباس لفظی و گاهی معنوی از آیات کدرده و گداهی بده تفسدیر و     

ها پرداختده اسدت؛ و البتده بده هنگدام      توضیح معمولی آیات و زمانی به تأویل آن
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کندد. آنچده   عددول مدی   -این که آن را رد کندد بی –ها تأویل از مفهوم ظاهری آن

نی آیات وا داشته است، لایه لایده و ذوبطدون بدودن قدرآن     مولانا را به تفسیر باط

است که در روایات معصومان نیز به آن تأکید شده است؛ مولانا بر این باور است 

 های متعدد دارد و ناچار است به تأویل روی آورد:که کتاب الاهی بطن

 ستحرف قرآن را، بدان که ظاهری 

 

 

 

 زیر ظاهر، باطنی بس قاهری اسدت  

 آن بدداطن، یکددی بطددن سددوم   زیددر 

 

 که در او گردد خردهدا جملده گدم    

 بطن چارم از نُبی خدود کدس ندیدد    

 

 ندیدددنظیددر بددیجددز خدددای بددی  

 تددو زقددرآن ای پسددر ظدداهر مبددین   

 

 دیددو آدم را نبینددد جددز کدده طددین   

 (0208-64/ 3)استعلامی، همان:  

تفسیر لغدوی را  کند و او در جای دیگر به صراحت به نارسایی الفا  اشاره می   

 داند:در بیان معانی قرآن کافی نمی

 زان پیمبر گفت: قد کلََّ لسان                    لفظ در معنی همیشه نارسان

 چه قدر داند زچرخ و آفتاب؟                اسطرلاب باشد در حسابنطق 

 ای استآفتاب از آفتابش ذره      استای زو پرّهکین فلی چرخیخاصه 
 (3420-2/25)استعلامی، همان: 

ها نرسته و در زندان تعلقات این جهانی اسیر البته به نظر او کسی که از خودی   

 است نباید به تأویل قرآن دست زند:

 است، ایمان تازه نیستتا هوا تازه

 

 کین هوا جز قفل آن دروازه نیسدت  

 ای تأویددل حددرف بکددر را کددرده 

 

 راخویش را تأویدل کدن، نده ذکدر      

 کنددیبددر هددوا تأویددل قددرآن مددی 

 

 پست و کژ شدد از تدو معندی سدنی     

 (9485-9/81)استعلامی، همان:  

توان درستی و نادرستی آن را فهمید. به نظر مولانا از بازتاب تأویل در جان می   
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آفریند و تأویدل نادرسدت او را   تأویل درست در سالی گرمی و شور و ایمان می

 کند:میو شرمنده « سست»

 حق بود تأویل کان گرمدت کندد  

 

 پرامید و چست و با شرمت کندد  

 ور کند سستت، حقیقت این بدان 

 

 هست تبدیل و نه تأویل است آن 

 (3928-6/21)استعلامی، همان:  

در پایان گفتن این نکته نیز ضروری است که مولانا در شیوه تفسیر قدرآن نظدر      

داندد،  کند و آن را کار بیماردلان مدی تأویل انتقاد میکه خود از ثابت ندارد، با این

 تأکید دارد:« تفسیر قرآن به قرآن»زند و گاهی نیز به خود به تأویل دست می

 قول حق را هم زحق تفسیر جدو 

 

 مگو ژاژ از گمان، ای سخت روهین 

 آن گره کو زد، هم او بگشدایدش  

 

 مهددره کددو انددداخت، او بددر بایدددش 

 سان سخننمود آنگرچه آسانت  

 

 کددی بددود آسددان رمددوز مددن لدددن؟  

 (2344-5/49)استعلامی، همان:  

*** 

 قرآن زقدرآن پدرس و بدس   معنی 

 

 است اندر هوسوز کسی کآتش زده 

 پیش قرآن گشت قربانی و پست 

 

 اسدت تا که عین روح او قرآن شدده  

 (3932-3939/ 6)استعلامی، همان:  

 منابع
 .ش 9382، تهران، نشر مرکز، تأویل متن ساختار واحمدی، بابی؛  -

 .ش9353، مرتضوی، تهران، المفرداتاصفهانی، راغب؛  -

 .ق 9096قم،  ،النعثة مؤس سة، البرهان فی تفسير القرآنبحرانی، سیدهاشم،  -

 .ش9351زوّار، تهران،  -تصحیح دکتر محمداستعلامی - مثنویبلخی، جلال الدین محمد؛  -

جدا،تهران،  ، بی-2جلد- سير و نقد و تحليل مثنوی جلال الدین محمد بلخیتفجعفری، محمدتقی؛  -

 ش.9301

 .ش 9308، تهران، -9جلد  -

 .، تهران، انتشارات نیلدوفر نامه، ترجمه و توضیحات و واژهقرآن کریم (؛9380خرمشاهی، بها:الدین ) -
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 .9380جامی،  –

 .م9183، دارالفکر، لبنان، التفسير الکبيررازی، فخر؛  -

 .ش 9385، علمی، تهران، سرّ نیکوب، عبدالحسین؛ زریّن -

 .ش 9382نی، تهران،  -شرح موضوعی مثنوی معنوی - ميناگر عشقزمانی، کریم،  -

 .ش 9385، اطلاعات، تهران، -دفتر پنجم -، شرح جام  مثنوی  -

 .ش 9380، ، اطلاعات، تهران-دفتر سوم  -

 .ش9388، اطلاعات، تهران، -دفتر ششم -

 .ش 9366، تبریز، تفسير آیات مشکلهشعار، یوس:؛  -

 .ش 9381علمی و فرهنگی، تهران،  -دفتر چهارم - شرح مثنویشهیدی، سیدجعفر؛  -

 .م9183، اعلمی، بیروت، تفسير القرآن الميزان فیطباطبایی، محمدحسین؛  -

 .ش9359، بنیاد علوم اسلامی، قم، قرآن در اسلام  -

تصدحیح و تحقیدق سیدهاشدم رسدولی      - مجمع البيان فیی تفسیير القیرآن    بن حسن؛ طبرسی، هند -

 .ه 9381محلاّتی، دار الاحیا: التراث العربی، بیروت، 

 .م9183، مکتب الاعلام الاسلامی، التبيانطوسی، ابوجعفر؛  -

 اسماعیلیان، تهدران،  -به کوشش رسولی محلاّتی - تفسير نور الثقلينالعروسی الحویزی، ابن جمعه؛  -

 .ش 9383

 .ه 9043، دار احیا: التثارث العربی، بیروت، بحار الانوارمجلسی، محمدباقر؛  -

 .م9114دار العلم للملایین، بیروت، -المجلّد الخامس - التفسير الکاشفمغنیه، محمدجواد؛  -

 .م9189دار العلم للملایین، بیروت،  -المجلّد الاوّل -

 .م9189بیروت، دارالعلم للملایین، -المجلّد السادس -

 .ش9359، امیرکبیر، تهران کشف الاسرارمیبدی، رشیدالدین؛  -

، مقدالات  های فکری مولوی در مثنوی و احيیاء علیوم الیدینی لزالیی    بررسی ریشهواعظ، بتول؛  -

 .ش9381دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،  -رسالة دکتری - معارف بهاء ولدشمس، 


